
 

 

 

 

 

 

  ییطباطبا  هعلام   اتیاعتبار یۀنظر یشناختلوازم انسان

   دیجد یفلسف ی شناس با نظر به انسان

 ∗ی گحسین هوشن

 ده یچک

اما    رد، ی گ ی م   ی جا  ی حکمت عمل  ۀ در حوز  نفسه ی ف   یی طباطبا  ۀ علام   ی ادراکات اعتبار  یۀ نظر 

و    ی لوازم کاربرد   ن ی ا   را ی ز   ، است   ی جد دارد؛    ی و مهم   ی جد   ی شناخت لوازم انسان   ه ی نظر   ن ی ا 

،  یاسلام   ۀ سنت فلسف   ک ی کلاس   ی شناس با انسان   سه ی در مقا   را ی پردامنه هستند؛ مهم است، ز 

انسان   در را    ی د ی جد   ی ها افق  انسان   ی عمل   ی شناس حوزه  ماحصل  است.    ی شناخت گشوده 

م   ات ی اعتبار   یۀ نظر    اعتبارساز   ی انسان موجود   ؛ که   کرد   ی بند قالب صورت   ن ی در ا   توان ی را 

و عمل    ت ی فعال   ۀ ط ی است، اساساً در ح   ی ذهن   ت ی خود از سنخ فعال   که ن ی . اعتبار علاوه بر ا است 

از    ه، ی نظر   ن ی انسان در پس و پشت ا   لذا   ؛ ت اس   ی مل و از نوع ادراکات ع   رد ی گ ی قرار م   ی انسان 

به    ات، ی اعتبار   یۀ برآمده از نظر   ی عمل   ی شناس انسان   ن ی است. ا   مدنظر و عمل    ت ی فعال   ث ی ح 

  ن ی وجوه فارق ا   ن ی تر است. از مهم   د ی جد   ات ی با نظر   سه ی مقا و قابل   ن ی جهات گوناگون، امروز 
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انسان هم در تعر  راه م   ف ی بودن و سوژه بودن  ا   ابند ی ی انسان    ی شناس انسان   ر همه د   ن ی و 

 هم مدنظر بوده است.   د ی جد   ی فلسف 

 . فرهنگ   ، ی عمل   ی شناس استخدام، انسان   یۀ نظر   ، ی ادراکات اعتبار   ، یی علامه طباطبا  :هادواژهیکل 

 بیان مسئله. 1

شناسی . اگر منشأ یک انسان (11  :1381مورفی،  یابد )شناسی بسته به خاستگاهش انواعی می انسان 

شناسی فلسفی، علمی، دینی )الهیاتی( و در خیال باشد، به ترتیب شاهد انسان   وعقل، تجربه، وحی  

شناسی انسان   پردازیم وشناسی فلسفی می به انسان   فقطدر این مقاله،  ای خواهیم بود.  نهایت اسطوره 

شناسی علمی در دو شاخۀ علوم طبیعی و زیستی از ای مد نظر نیست. ولی انسان دینی و اسطوره 

اثرگذارند، محل شناسی فلسفی  جا که در انسان تا آن سویی، و علوم اجتماعی و انسانی از سوی دیگر،  

انسان  بود.  خواهند  ناگزیر شناسی توجه  اجتماعی  و  انسانی  علوم  یا  طبیعی  علوم  از  برآمده  های 

ندارن  انسان جامعیت  از وجوه  به وجهی  و محدود  بود  یت د  این »بخشی خواهند  و  بودن لازمۀ   1«، 

 (.5- 4  :1380،  )دیرکس  روش تجربی و علمی است  هایمحدودیت 

متناسب با ماهیت فلسفی و عقلی خود، به    3بنیادین   یشناسانسانیا    2شناسی فلسفیانسان

شناسی عقلی و فلسفی  جانبه از انسان است. این انسانهمهدنبال شناخت جامع، کلی، ماهوی و  

مبادی عقلی صرف و    بره یباتک، لمیّ و صرفاً  پیشینی  تواندشناختی میبه لحاظ روشی و معرفت

و تجربی باشد؛ یعنی    معطوف به حقایق ثابت، ضروری، کلی و یقینی، سامان و نظام یابد؛ یا پسین

یافته به  ناظر  و  عقل  علمی  تجربی  یجزئهای  انسانو  البته ،  سازد.  محقق  را  خود  شناسی 

تحویل به اد از تجربه است، ولی قابلستفشناسی نوع اخیر هنوز عقلی است؛ زیرا اگرچه مانسان

عقل هابط و نازل تعبیر شده است. عقلی که   آن نیست. در سنت فلسفۀ صدرایی از این عقل به

امور حسی و جسمانی   به  امور متکثر و متغیر توجه دارد )  یجزئمعطوف  به  ملاصدرا، است، و 

 
1. fragmentary 

2 .philosophical anthropology 

3 .fundamental anthropology   
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مثابۀ موجودی شناسی پسینی بالطبع انسان در مرتبۀ طبیعی و به (. در انسان3۶1  :3ج  ،  1981

 شود.دارای نیازها، عواطف و احساسات بررسی می

 پذیرد: شناسی فلسفی بر مبنای ساحات وجودی انسان، یک تقسیم دیگر را نیز میانسان

که نوعاً پیشین است و انسان را در ساحت معرفت و شناخت و نظر   ؛شناسی نظریانسان( 1

شناسی، انسان آرمانی )ایدئال در مقابل رئال(، کامل، مجرد  از انسان کند. در این گونهبررسی می

شود و نه در  گیرد؛ انسانی که در قیاس با خداوند و الوهیت تعریف میو روحانی مد نظر قرار می

شود و کمال  قیاس با سایر جانداران. حقیقت انسان در این نگاه، با مراتب عقل نظری او تعریف می

او هم،   زندگی  نهایی  از  فارغ  و  فردی  کمال  کمال،  این  است.  معرفتی  و  عقلی  معرفتی،  کمال 

.  امری ابژکتیو و ناظر به کشف حقایق عینی است،  انضمامی و تاریخی است؛ یعنی کمال انسانی

که در قالب قضایای کلی،    النفس نظری فیلسوفانشناسی را باید بیشتر در مبحث علمنسان این ا

 ضروری و دائمی بیان شده، جستجو کرد.

عملیانسان(  2 انسان.    که  ؛ شناسی  عملی  مبادی  به  وقوف  طریق  از  است  انسان  شناخت 

محور را به -اولویت دادن به ساحت عمل در شناخت انسان، بُعد اندیشگی و معرفتی و حقیقت

 مرکزیت و محوریت،  ، آزادی، مسئولیت و تعهددر عوض، مقولۀ اخلاق، اجتماع  و  راندحاشیه می

دوستی، مهربانی، محبت،  بُعد عاطفی و احساسات خاص انسانی از قبیل حیا، شفقت، نوع   یابد.می

شناسی نوعاً پسین است؛  گیرد. این انسانندامت، نومیدی و احساس حقارت مطمح نظر قرار می

در مقام زندگی عینی و انضمامی است. قضایای مرتبط با این    زیرا انسان در ساحت عمل، انسان

آراء محمودهانسان و  و مشهورات  مقبولات  نوع  از  دارند  شناسی  سوبژکتیو  و وجه  یعنی  است   ،

نیازهدائر خواسته مدار  و  نگرش ا  و  انسانیها  آناند های  در  متغیر، .  وجه  بر  تمرکز  و  توجه  ها 

های مضاف،  سفهشناسی را در فلپذیر، متکثر و تاریخی زندگی انسان است. این گونه انسان تنوع 

به  هایی که  ۀ تاریخ و فلسفۀ سیاست باید جست. اندیشهمانند فلسفۀ اخلاق، فلسفۀ دین، فلسف

 د.نامروز در تعامل با علوم اجتماعی و زیستی و طبیعی نیز قرار دار، عینی و انضمامی بودن دلیل

شناسی عملی است که بیشتر محل توجه امروزه در اندیشۀ فلسفی جدید و معاصر این انسان

های کلاسیک، از جمله فلسفۀ اسلامی، عمدتاً در تعریف انسان و ترسیم فلسفه در    آنکهحالاست.  

که بر وجه    آنجا ها تا  در این فلسفه   . البتهشده استوجه عقلی و نظری انسان تأکید    ر کمال او ب
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طبیعی )قوای نزوعیه و غیرمعرفتی انسان(، وجه اجتماعی و مدنی )در اجتماع بودن، یعنی در 

شناسی  توجه شده است، وجوهی از انسان  کنش متقابل با دیگران بودن( و فعالیت استکمالی انسان

همه اولاً  اند. ولی اینیابیم که عمدتاً در بخش حکمت عملی، فیلسوفان به آن پرداختهعملی را می

طفیل  ،  نده است؛ ثانیاً وجهۀ عملی انسانای و پراکشناسی نظری بسیار حاشیه در مقایسه با انسان

و عقلی او    نهاییو تابعی از وجه اصیل و نظری آن است و حداکثر انسان را در وصول به کمال  

شناسی عملی تحقق ، در سنت فلسفۀ اسلامی اهتمام لازم به انسانبیترتنیابهرساند.  یاری می

شناسی جامع و بنیادینی که لاجرم باید مشتمل بر همۀ ابعاد  انسان  به همین دلیل،  نیافته است و

 انسانی، از جمله بعد عملی او باشد، دور از دسترس مانده است.

شناسی در میان فلاسفه و متفکران اسلامی، این علامۀ طباطبایی است که در کنار انسان

شناسی عملی  نظری، متعالی و پیشینی خود، با ابداع نظریۀ اعتباریات، صریحاً یا تلویحاً، به انسان

خود که   الانساندر کتاب    جد اهتمام کرده است. علامۀ طباطباییفلسفی به   در ساحت تفکر  نیز

 « الانسان ما بعد الدنیا»و    «الانسان ما قبل الدنیا»شناسی است، دو بخش  کتاب او در خصوص انسان 

  که انسان  «الانسان فی الدنیا»شناسی پیشینی و نظری اختصاص داده است. اما در بخش  را به انسان

شود و بدین  مثابۀ موجودی اعتبارساز تعریف میشود، انسان بهبررسی می در ظرف حیات دنیوی

انسان حوزۀ  وارد  عملاً  میترتیب  پسینی  و  عملی  .  (47-41  : 1371)طباطبایی،    شویمشناسی 

های  شناسی عملی و بازسازی نظریۀ علامه بر اساس مؤلفهاوی ابعاد صریح و ضمنی این انسانواک

   .، هدف این مقال استاصطیاد از نظریه اعتباریاتباط و استنقابل

 شناسی فلسفی جدید و معاصر انسان .2

های  قام متمایز ساختن اندیشۀ خود از آموزهشناسی و در مجدید و معاصر در موضوع انسان  فلاسفۀ

 . با غلبۀ (9:  1397)سالُمن،   اندکرده  یاد  3و جان و روان  ،2خود  ،1« منمثابۀ »انسان به کلاسیک، از  

عامل و تبادل  خود فلسفه هم وارد میدان تپسین و تجربی در کلیت فرهنگ مدرن، خودبه رویکرد  

 
1. self 

2. ego 

3. psyche 
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، اجتماعی و رفتاری شد و در نتیجه، وجه عملی هویت و حیات  زیستی  ، با علوم جدید طبیعی

ه کلاسیک نظری و  از نگا  گرفتنفاصله با  . متعاقباًیگاهی محوری در تعریف انسان یافتانسانی، جا 

 . تحقق یافت 3و پراگماتیک 2اخلاقی ،1شناسی با رویکرد عملی انسانروحانی به انسان، 

انسان  از فلسفه، سه جریان فرهنگی در  افقی فراتر  اسی جدید و معاصر حضور داشته شن در 

، نفخه و خلیفۀ الهی بودن داستان آدم و حوا   انسان در پرتوشناخت  است. جریان سنت ابراهیمی ) 

یان و جر   ( بر مفاهیمی همچون لوگوس، نوس، فرونسیس  اتکا(، سنت فلسفی یونان باستان )با  انسان 

از علوم طبیعی، زیستی،   از منظر تکامل داروینی(. در دو فقرۀ   ی شناختروان علم نوین اعم  )نگاه 

ه به وجود طبیعی و روش پسین و توج   تبع به ، جریان علمی است؛ اما بر  ، غلبه با نگاه نظری  نخست 

متمایل   ، فلاسفۀلم ع   جدید و   دادوستد فلسفۀ   به دنبالانضمامی انسان، رویکرد عملی حاکم است.  

، موجودی اخلاقی و برسازندۀ خود   کنشگرعنوان موجودی  انسان را به   سمت سوق یافتند که  به این  

جهت اندیشمندان بزرگی مانند کانت، فیشته، . در این  مدنی در نظر آورند وجودی سیاسی و  و م 

مستقل   آثاری   . ماکس شلر اساساً شناسی تألیف کردند و فروید آثاری با تمرکز بر انسان ، مارکس  نیچه 

  . ( Scheler, 1978 & Scheler, 2021)   نوشت شناسی فلسفی  در زمینۀ انسان 

استعلایی  شناسی  در کنار انسان  ت. کانخوبی آشکار استین آثار رویکرد عملی به انسان بهدر ا

، اخلاق  ای فعال است که معرفت)انسان سوژه غلبه با نگاه عملی استو عقلی خود که در آن نیز 

تألیفی  ،  (صدارت دارد  ساختار استعلایی اویثیت عملی و اخلاقی در  حاوست و    ساختۀبر،  و ذوق 

. (Kant, 2006) که البته تجربی و عملی است  شناسی پراگماتیک دارد  مستقل با عنوان انسان

انتزاعیبه  سمیدئالیاحتی در   ،  ای مانند فیشته و هگلهای جدید هم فلاسفه ترین فلسفهعنوان 

(. وجهۀ  ۶5و  58-57 :1397دانند )سالُمن، غایت آزادی و اخلاق می  ه موضوع وفلسفه را ناظر ب

اسخ به سؤال پ، نیچه و مارکس و بسیاری از دیگر فلاسفه نیز عمل و اخلاق و  گورهمت کرکه

بود زیستن  ابتناء  چگونه  نیچه هرگونه  نادرست می.  بر کشف حقیقت  را  ن،  )سالُمداند  سعادت 

 و اهمیت 4سانعمل بودن ان  ر فیلسوفان اگزیستانس بیش از همه، تأکید بر مبدأ. د(124 :9713

 
1. practical 

2. moral 

3. pragmatic 

4. agent 
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عواط )مکساحت  شاهدیم  را  انسان  احساسات  و  مارکس،    .(124  :1377،  واریکف  اندیشۀ  در 

 .  (104 : 1380ن موجودی کارگر است )دیرکس، تر از هر جایی، انساصریح

 :توان توضیح دادذیل سه الگو می مدرن  شناسی دورۀا در انسانرغلبۀ گرایش عملی 

که  این ؛اساس وجه تمایزش با سایر حیواناتحیوانیت و تعریف انسان بر  ( عزیمت از نقطۀ1

قوی    تر دارد اما تعقل، زبان و زندگی اجتماعی و حافظۀای ضعیف قامت است، غریزهانسان راست 

یعنی    «homo compensator»  . بر این اساس انسان راتر اوستکنندۀ غریزۀ ضعیفجبران او  

عزیمت مقایسۀ ای مانند هردر، پورتمان و گهلن از نقطه فلاسفه .  اندکننده دانستهجبران موجودی 

.  ( ۶3-۶2  :1393اند )مصلح، ری تعریف کردهگخصیصۀ جبران همین  انسان با حیوان، انسان را با 

از سایر حیوانات متمایز میزبان و    واسطۀهردر انسان به  در نظر شود. وی انسان را عقل خود، 

  :1389)برلین،  گشاید  داند که با فعالیت، راه خود را می«، موجودی میمخلوقی خلاق عنوان »به

ن، طبیعت  انسا. او در کتاب   زند را با نهادسازی او پیوند می  گشایی انسان. گهلن راه(102-103

مدرسه، قانون،  که تعقل انسانی منشأ ابداع نهادهایی مانند  بر آن است    و جایگاه انسان در جهان

بازار و کلیسخانواده ای شودمیا  ،  الگوهای عمل  .  باورها و  به احساسات،  با شکل دادن  نهادها  ن 

   .(129-128 : 1393)مصلح،  ، مبنای تمشیت امور انسانی هستندانسانی

های طبیعی او. در  ترین محرک ور و تعریف انسان بر اساس بنیادیمح-طبیعت  رویکرد(  2

ی خود سر از نوع خودبه سانبدین شود و نیت و طبیعت انسانی اصل گرفته میجسما، این رویکرد

همچون شوپنهاور )اصالت را به اراده معطوف    یگرایان طبیعت  .آوردفیزیکالیسم و ماتریالیسم درمی

عنوان تمایل اصلی و غریزی و عملی، در  به  بقاء  و غریزۀ  بر اصل صیانت ذات  به زندگی داده است(

هایی همانند  نیز فیزیکالیست  (. 270 :7، ج1382 اند )کاپلستون،تعیین هویت انسانی تأکید کرده

ودولامتری فلسفی  ،  داروینیسم  فلسفی-طرفداران  و  مانند  - اجتماعی  رفتارگرایانی  و  تاریخی 

انسان  وجه عملی    اند و گرایی، از حامیان طبیعت(دانندنگیزه و پاسخ را اصل میمکانیسم ا)  اسکینر

 .(۶41-۶40: 1395، دیگران)فیست و  نداهاولویت بخشیدای گونهبه را 

یا حیوان بالطبع  نی  اگر انسان مد.  محور و مدنی و اجتماعی دانستن انسان-رویکرد اجتماع(  3

واقع بر وجه عملی هویت انسانی تأکید شده    ، در(5  :1390،  ارسطواجتماعی و سیاسی باشد )

.  حاصل فضایل عملی است،  است؛ زیرا اجتماع بستر عمل دوجانبۀ انسانهاست و اجتماع مطلوب
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. هابز انسان  شناسی پی گرفتندابز و روسو این الگو را در انسان ای مانند ه فلاسفهجدید    در دورۀ

(. بر انسان ماقبل  183 :1385بریه، داند )بهره از فرهنگ را گرگ انسان می اجتماع و بیاز  بیرون 

فرهنگ و  تماجتماع  و  خودخواهی  نگاه  ،  اگرچه  هم  روسو  دارد.  غلبه  دیگران  استثمار  به  ایل 

( و بدین  122  :1381روسو،  داند ) ی دارد اما آن را امری ناگزیر میشناسانه به اجتماع انسان آسیب 

 دهد. میه وجه عملی انسان اولویت قرار ب

  ادراکات اعتباری نظریۀ .3

شناسی  رسد گامی مهم در تحول انساننظریه ادراکات اعتباری به نظر میطباطبایی با ابداع    علامۀ

جسته ساختن وجه عملی هویت انسانی،  . وی با این نظریه در واقع با برکلاسیک برداشته است

در این  علامۀ طباطبایی    .برداشته است(  شناسی جامع )نظری و عملیگامی مهم در مسیر انسان 

فعالیت و تصرفی ذهنی است که برخاسته از نیازهای    نفسه فعل،اعتبار فینظریه بر آن است که  

،  تمایلاتی  یارضاحیاتی و تمایلات نفسانی است و در مسیر وصول به غایاتی عینی و رفع نیازها و  

بدین ترتیب آشکار است که    (. 253و    130  : تابیطباطبایی،  دهیم )حد چیزی را به چیز دیگر می

. و به همین  شودجعل و ابداع می  ، اعتبار از دیدگاه علامه اساساً در مقام فعل و فعالیت انسانی 

  شودبه حاصل اعتبار، ادراکات عملی )و البته وهمی، غیرحقیقی و پنداری( گفته می  ست کهدلیل ا

این دید(151  : تا)طباطبایی، بی به. در  انسان در وهلۀ نخست  فاعل    منزلۀگاه،  نه  مبدأ عمل و 

   شود.شناسا لحاظ می

های انسان  اعتبار در نگرش علامه ربط و پیوند وثیقی با طبیعت و تکوین انسان دارد. فعالیت

اعتباراتی مانند    گیرد؛یۀ ادراکات اعتباری صورت میدر جهت رفع نیازهای تکوینی و طبیعی بر پا 

مضر، مفید، خیر و شر. اساساً زندگی انسان محفوف و محاط به معانی وهمی  سن،  اعتبار وجوب، حُ

 متوسط»ها  کند. آناست و انسان زندگی خود را بر اساس آن ادراکات و معانی اعتباری دنبال می

،  نگاه. انسان در این  (47  :1371)طباطبایی،    اند«ت لاحقهکمال وی و کمالا  بین ذات خالی از

یابد. اما  شود و کمال میرها می  قید طبیعتق فعل و عمل از  است که از طری  ی ناقصموجود

 کنند. گیاهان بر اساس قوای فعال و طبیعی غاذیه، نامیه و مولده زندگی می
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که تجربی است، پسینی هم هست. در شناسی برآمده از نظریه اعتباریات، علاوه بر این انسان 

و صوری است. در این نوع   دئال ی ا  اصطلاح به شناسی سنت فلسفی ما عقلی، پیشینی و مقابل، انسان 

شناسی عقلی، از روزن غایت و نهایت کمال و تمامیت انسان )انسان کامل( و با تأکید بر از انسان 

رویکرد پسینی، حقیقت   آنکه حال شود.  وجه نظری و ادراکی و عقلی، از انسان و حقیقت او بحث می 

و بر ابعاد تکوینی، احساسی و   کندانسان را از نقطه صفر او و از جسمانیت و کف انسانیت دنبال می 

موجود ناقصی دیده   عنوان به آن انسانی منظور است که    ، عاطفی او تمرکز دارد. به تعبیر دیرکس 

تواند از طریق عمل از قید طبیعت رها شود و به کمال و تکامل دست یابد و زمام شود که می می 

است   روتحول یی تغ (. در رویکرد پسینی، اصل بر  8  :1380د را به دست گیرد )دیرکس،  زندگی خو 

 ه مثاب به   نه فقط   شناسی پسینی، انسان در رویکرد پیشینی اصل بر ثبات است. در انسان   آنکه حال 

این رویکرد   (. 10  : 1380دیرکس،  گیرد ) قرار می   مدنظر عنوان عامل و مبدأ عمل  فاعل شناسا، بلکه به 

آمد عادت و سنت فکری و فرهنگی ماست، از اسباب خلاف که  اعتباریات پسینی منطوی در نظریۀ 

علامه خود به   است که در خصوص این نظریه پدید آمد.  یعدم تفاهم کشاکش و چالش و احیاناً  

پسینی در مطالعۀ از جمله می اعتباریات در موارد مکرر    اتخاذ روش  که   گوید اشاره کرده است. 

مورد   این  با  باید  را  و   ل ی وتحل ه ی تجزاعتباریات  بدوی  با مطالعۀ جوامع  قهقرایی،  با سیر  داد:  قرار 

های ابتدائی (، با تماشای »فعالیت 188  :تا بی نوزادان، با بررسی اجتماعات سایر جانوران )طباطبایی،  

 (.198و    195  تا:طباطبایی، بی نوع انسان و بررسی تجهیزات طبیعت« ) 

 شناسی عملی علامۀ طباطباییهای انسانمؤلفه .4

که   با انسان گفتیم  جدی  تفاوتی  اعتباری،  ادراکات  نظریۀ  اساس  بر  طباطبایی،  علامۀ  شناسی 

 آن است. اما این جنبه   بودن ی عملفشردۀ این تفاوت در بعد  شناسی سنت فلسفۀ اسلامی دارد.  انسان 

 شمریم.ها را برمی ترین آن مهم   نجای ا شود که در  های متعددی تشکیل می خود از مؤلفه   عملی

 تقدم طبیعت  . 1.  4

شناسی برآمده از نظریۀ اعتباریات، انسان متشکل از دو دستگاه طبیعت )نیازهای طبیعی  در انسان

این    است.(  خواسته و لذت  ،اراده   ،نفسانی )اندیشهو احساسات برخاسته از آن نیازها( و دستگاه  

انسان  دو حیثیت و خصوصیت طبیعی و نفسانی    کلاسیک اذعان بهتقسیم کهن و  به  اشاره    هدوگان



 د يجد يفلسف  يشناسبا نظر به انسان ييطباطبا هعلام اتياعتبار يۀنظر يشناختلوازم انسان

 

 

13 

 «استتابع و طفیل او    دارد. از نظر علامه »سازمان طبیعت و تکوین، متبوع و سازمان اندیشه،

برآمده از نیاز طبیعی، »باید سیر بشوم« را اعتبار   . دستگاه اندیشه و ارادۀ(170  : تابیطباطبایی،  )

کند. »انسان برای جواز خوردن )حکم به لزوم خوردن( حجتی بالاتر از جهاز طبیعی تغذی  می

پس ادراکات   همان ارضاء آن نیاز و احساس است.  ،و لذت هم  (171  :تابیطباطبایی،  لازم ندارد« )

 اعتباری و لزوم و وجوب فعل و احساس لذت متفرع بر تکوین است. 

انسان است و نه خصوصیت طبیعت مادی از طبیعت، واقعیت  این واقعیت    البته منظور  و 

  اذعان به   منظور از  ؛ لذاها و نیازهای غیرجسمانی هم هستتکوینی انسان، مشتمل بر خواسته

در این  گرایی نیست. هرچند  ماتریالیسم، فیزیکالیسم و طبیعت  تقدم طبیعت، چیزهایی همانند 

 .  گیردس با دیدگاه کلاسیک قرار میدر قیا تریمحل توجه افزون در  وجه طبیعی ناگزیر ، نگاه 

های مضاف برآمده از فلسفۀ سنتی  آن، در شاخه  تبع بهشناسی در تفکر سنتی فلسفی و  انسان

  . ، مجرد، روحانی و کاملدئالیابه انسان    است   مانند فلسفۀ اخلاق، تربیت و سیاست، نوعاً معطوف

ها( و  سان ابعاد طبیعی و غیرمعرفتی انسان )مانند عواطف، احساسات، تمایلات و خواسته بدین

ماند.  شود، مغفول میکه مبدأ عزیمت رشد و کمال انسانی از نقطۀ تکوین و طبیعت آغاز میاین

انسانیهرچند در نظریۀ جسمانیۀ این حقیقت در ساحت  الحدوث و روحانیۀالبقاء بودن نفس   ،

بود بیان شده  عیان و  پیشاپیش  اندیشۀ صدرا    : 8ج    ، 1981)ملاصدرا،    تفکر نظری فلسفی در 

 به لوازم آن اهتمام نشده است.   هنوزدر استمرار این سنت فلسفی به قدر کفایت  ، ولی (347

وجود واحد و واجد  و  البته علامه ذیل نظریۀ اعتباریات خود با این اندیشه که انسان هویت  

نفسانی و جسمانی از    صراحتبهکند و  مرتبۀ طبیعت و نفس است، همراهی می به »دو  ،  ابعاد 

گانه، دستگاه تولید مثل  (. یعنی طبیعت )حواس پنج1۶9  :تا بی،  طباطباییکند )مرحله« تعبیر می

اند.  و هاضمه و تنفس( و دستگاه نفسانی )شعور، اندیشه، میل، لذت و اراده( دو مرحله از یک حیات

و اندیشۀ  بحدت  این  افلاطونی،  دوگانۀ  الگوی  از  طبعاً  عبور میگرایانه،  روح،  و  علامه  دن  کند. 

گوید انسان »یک واحد طبیعی است... پس از چندی احساسات مهر و عشق از افق  صراحت میبه

روشنی نقطۀ آغاز و عزیمت را (. در این بیان به1۶4  :تا بی،  طباطباییهستی ما طلوع نموده...« )

طبیعت دانسته است، ولی در تکامل و استکمال و اشتداد، احساسات و غایات معنوی را هم واجد  
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و نیز   شود. نکتۀ مهم در این تلقی، نفی لزوم تقابل و تزاحم دو بعد طبیعت و نفسانی و معنویمی

 غایات طبیعی و کمالات روحانی است.

که نظریۀ  توجه به وجه طبیعی و مادی انسان از اولین لوازم بیّن این نظریه است. چنانلذا  

تلقی    ریتأثتحت را دارد. ولی واقعیت این است که    اقتضاجسمانیۀ الحدوث بودن نفس نیز عیناً این  

های متفکران سنتی کمتر مجال ظهور پردازی و عقلی از انسان این وجه در نظریه  دئال یاو تصور  

در نظریات مرتبط با انسان )فلسفه اخلاق، تربیت، سیاست، اقتصاد،    یطورکلبهیابد. گاهی هم  می

ها  عملاً توجه به نقص و کاستی  ،عد طبیعی و جسمانیشود. توجه به بُهنر و ذهن( نادیده گرفته می

 موردنظرها و غایات و کمالات فعالیت است. اساساً دامنۀ هویت انسانییری پذو تحول و استکمال 

گونه که تصور زاییدن گیرد. همانهای طبیعی او شکل میانسان در تناسب و تناظر با قوا و دستگاه

دیگر، اهمیت    صور و تمایلی به آن ندارند. لازمۀگیرد و پرندگان تشکل می  پستاندارانصرفاً در  

ساحت نیازها و تمایلات در برابر ساحت اندیشه است. در نگاه عقلی و پیشینی، انسانیت انسان به  

اندیشم،  که دکارت در »کوگیتوی« خود )میشود. چنانعقلانیت و نظرورزی او احاله و ارجاع می

کشد. اما بنا بر نظریۀ اعتباریات باید  پس هستم(، این تقدم و اصالت ساحت اندیشه را به رخ می

قرار   بدین  هستم«.  پس  دارم،  احساساتی  و  تمایلات  »من  انسان،  بُگفت  وجود  غیرمعرفتی  عد 

ای است که تکوین، آن  وسیله  که گذشت همچونیابد. قوه و دستگاه اندیشه، چنانبرجستگی می

و البته با تعیین مقاصد کمالی و    را در وجود انسانی تعبیه کرده است تا افعال او را سامان دهد

استکمالی، او را به این غایات رهنمون شود. پس این وجود خاص انسانی است که در حوزه قوا و  

در    کند تا نواقص خود را مرتفع سازد. کارگیری ابزار اندیشه، اقدام به عمل میامکانات خود با به

  ریتأثتحتاین نگاه، دستگاه فکر تابعی است از خواست و عمل انسانی. ادراک و صور علمی انسان  

 گیرند.  آن نیازها را به خود می گیرند و رنگ و صبغۀنیازها شکل میقوای تکوینی و طبیعی و 

قصد عبور از آن الگوی کلاسیک را داشته    بساچهاعتباریات    رسد علامه با نظریۀبه نظر می

است. به این معنا که وجود خاص انسان با وجه فکری و ادراکی خود درصدد رفع نیازها و نواقص  

دارد و همۀ و وصول به کمال است. در این نگرش که نوعی تقدم طبیعت و وجود را مفروض می

توان از تقدم وجه  قوا از جمله عقل و ادراک در خدمت آن وجود و طبیعت هستند، دیگر نمی

علاوه بر این، اصل توجه به تمایلات و احساسات در شناخت انسان   نظری و معرفتی سخن گفت.
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های نفسانی و طبیعت،  دارد؛ زیرا احساسات و تمایلات و گرایش  یی به سزاو امکانات او اهمیت  

کنند.  هایی در انسان حکایت میی هستند که از اوصاف، خصوصیات و قابلیتیاه هعلائم و نشان

تمایل یا احساسی    توانده داشته باشد، نمیکه امری در هویت و طبیعت انسان ریش بدون این   چون

های نفسانی و تکوینی، صرفاً جسمانی نیست  البته پرواضح است این تمایلات و گرایش  را برانگیزد.

های وجودی و معنوی هم بالوجدان برای انسان مشهود است. البته تعیین و نیازهای و گرایش

ایناز تمایلات، اساس و بنیان است برای سایر گرایش  کیکدامکه  این نوعی،    ک یکدامکه  ها و 

بلیغی در  مشترک و دائمی است و کدام فرهنگی و منطقه ای و موقت و زمانی و متغیر، نقش 

 . ( 1۶5 :تا بیطباطبایی، )  کندشناسی ایفا میانسان

 گرانسان موجودی استخدام .2.  4

نظریۀ   طبق  علامۀاگر  نگاه    اعتباریات  یک  خلال  از  بخواهیم  آن  پسینی  رویکرد  و  طباطبایی 

ترین تمایل و گرایش انسان اشاره کنیم، آن  ترین و اساسیمراتبی میان تمایلات، به بنیادیسلسله 

استخدام گرایش  و  طبیعت  استخدامقطعاً  انسان  است.  اسگری  بالطبع  استخدام،  گرِ  یعنی  ت. 

طباطبایی    (. جالب این است که علامۀ195:  تاطباطبایی، بیطبیعت است )  مقتضای بلاواسطۀ

به تمام موجودات و به  را  :  تاطباطبایی، بیدهد )ویژه جانوران نسبت میاین طبیعت و گرایش 

، صرفاً به جهت رفع احتیاجات طبیعی خود ایاش(. در انسان این گرایش طبیعی به استخدام  193

می دنبال  دیگران  استخدام  در  را  خود  نفسانی  و  طبیعی  حوائج  جمیع  رفع  بلکه  کند  نیست، 

شود: »واجب است شده، استخدام اعتبار میبر اساس تمایل طبیعی یاد  (. 194:  تا طباطبایی، بی)

   (. 175 :2، ج1374خدام کنی« )طباطبایی، هر چیزی را که در طریق کمال تو مؤثر است، است

طباطبایی در یک نگاه فلسفی و راجع به کل موجودات طبیعت و از   رسد علامۀبه نظر می

کلی پرداخته است. استاد مطهری اصل   ی جمله انسان )چون جسمانیۀ الحدوث است( به بیان اصل

( با  193  :تابیاست )ر.ک: طباطبایی،    استفاده قابلکه از بیان خود علامه هم  استخدام را چنان 

برای حیات )حفظ   پیوند می  یبقااصل کوشش  با محیط،  انطباق  دهد )مجموعه خود( و اصل 

استخدام است؛ زیرا انسان    ذات، ریشۀ  یبقایگر سخن حفظ خود و  (. به د420  : 13۶9یسندگان،  نو

غریزه و تمایل اصلی    ،اسپینوزا هم پیش از علامه گیرد.کار میبرای صیانت ذات، دیگر اشیا را به  
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  :137۶)اسپینوزا،    بقا   و غریزۀ  عبارت است از صیانت ذاتکه    و بنیادی را کوناتوس خوانده است

از سایق ر پیاین صیانت ذات سوارند. فروید هم د  (. سایر امیال و عواطف بر گردۀ152   جویی 

 (.8 :1382رسد )فروید، پرخاشگری می و  زندگی  غریزۀدو اساسی به 

ثانوی، متفرع بر آن امور    عنوانبهبدین ترتیب، عقل و اندیشه و مسائل اجتماعی و اخلاقی  

رسد »به هر طریقی که نوع خود هم میطبیعت و اعتبار استخدام است. این اعتبار وقتی به هم

  که ممکن باشد تصرف  آنجا گیرد، در هستی و کار آنان تا  برایش ممکن باشد، آنان را به خدمت می

اعتبار وجوب استخد175  :2، ج  1374کند« )طباطبایی،  می ام است که  (. به دیگر سخن این 

برد تا کمال وجودی خود را در ساحت شخصی او به سوی »دیگری« می  انسان را فراتر از حوزۀ

ی بودن این اعتبار، انسان  از جهت طبیعی و فطری و لذا عموماما   ارتباط با دیگران جستجو کند.

به    شی کند، باید اجازه دهد دیگران نیزکخواهد از دیگران بهرهطور که او میباید بپذیرد همان

آغاز اجتماع است.    و همین نقطۀ  ( 175:  2، ج  1374طباطبایی،  کشی کنند ) هرههمان اندازه از او ب

بهره در  منافع  تزاحم  میاین  هم  فساد  و  طغیان  به  را  انسان  کار  بعضاً  یکدیگر  از  کشاند  کشی 

 (. 19۶: 2، ج 1374طباطبایی، )

گری مستلزم خودگروی و خودگزینی است. خودگروی هم دیدن استخدام   فطری و تکوینی 

با شکل به  تعارض  تعاونی است.  روشنی در  اجتماع  بالطبع دانستن گر ی دعبارت به گیری  ، مستخدم 

با   1خودگروی ی و خودگزینی و خودمحوری است و تعارض  ای خودگرو ن مستلزم باور به گونه انسا 

 های اجتماعی )عدالت و اتحاد( نیازمند بررسی است. دوستی و احسان( و ارزش نوع   ،اخلاق )شفقت 

کوتاه عقل و تمهیدات    حل دینی و فراتر از دستِ علامه در جهت تدارک این مشکل یک راه

فرض که انسان کفایت لازم را برای حل اختلافات برآمده از طبع  با این پیشالبته  انسانی دارد،  

برد، لذا ضرورت خدمات متقابل  جانبه راهی به دهی نمییکگر خود ندارد. چون استخدام  استخدام 

پیش می نظم  و  قانون  از  تبعیت  لزوم  بالتبع  ولی  و  استخدام   ازآنجاکهآید.  علمی هم در  قوای 

،  1374رسد )طباطبایی،  ی میاند و طبیعت هم خودگزین است، ناگریز عقل به ضرورت وحطبع

 (. 197-19۶ :2ج 

 
1. egoism 



 د يجد يفلسف  يشناسبا نظر به انسان ييطباطبا هعلام اتياعتبار يۀنظر يشناختلوازم انسان

 

 

17 

ی، علامه دو ین غریزه و جهت تعدیل این خودگرو مهار درونی و عقلی ا اما به لحاظ ضبط و  

این   داند. نوع هم می حب به هم   ، نوعی حب به ذات راکه ایشان به کند؛ اول این طرح می فقره را م 

متفکران که حب به ذات، صیانت برای دیگر    ،ی به دیگرگرایی از خودگرویعنی لزوم عبور    ،مسئله 

اسپینوزا    است.  ای مهمدانند، نیز مسئله و اصلی انسان می خود را انگیزش ذاتی    یبقا حفظ    ذات و

کند تا توضیح دهد اساسی در عواطف و تمایلات انسان دانسته، تلاش می   که صیانت نفس را انگیزۀ

دهد )راسل، ماهیت می در حالت آگاهی از اتصال به کل، صیانت نفس از خودخواهی فردی، تغییر  

که متعلق استخدام،   آنجاکند. گفتیم  بار عدالت را مطرح می که علامه اعت (. دوم این 790  :2، ج 13۶8

نوعانش هم مانند او و یابد که هم سویه نیست؛ زیرا انسان همدلانه می انسان است، تصرف دیگر یک 

سود همه را که مساوی عدالت است   ینوع به عنصر همدلی،    به باتوجه و    به دنبال سود خود هستند

طبیعت انسان نیست  ن، عدالت اجتماعی هم اقتضای اولیۀ کند. روشن است که به این بیا طلب می 

 (.17۶  :2، ج  1374،  اس اعتبار استخدام است )طباطبایی و اعتبار آن بر اس

 داند؛ نوع می ای حب به هم که علامه در مسیر حل مشکل، حب ذات را در مرحله خلاصه این 

یعنی دیگری را خود انگاشتن و حب به همنوع، انعکاسی از حب ذات باشد. عدالت هم از این بابت 

شود که برای سود خود باید سود دیگران را هم لحاظ کرد )سود دیگران را هم سود خود اعتبار می 

 ببیند( و سود همگان در گرو رعایت عدالت است. پس خودگروی با عدالت منافات پیدا نخواهد کرد.

 اجتماعی انسان موجودی    . 3.  4

آن، از دیدگاه کلاسیک و   اعتباریات و رویکرد پسینی متخذ در   نظریۀ   بر اساس علامۀ طباطبایی  

گیرد. او در واقع دریافت متفاوتی سنتی فاصله می   مدنی بالطبع« بودن انسان در فلسفۀ »   جاافتادۀ

کند. در دیدگاه کلاسیک که ارسطویی است، انسان حیوانی ناطق از جامعه و تاریخ انسانی ارائه می 

البته   اجتماعی است و  و  البته مدنی  در تکامل قوۀ و  نهایتاً  انسانی  و در شناخت   کمال  او  ناطقه 

دهد، بلکه همواره در یک محیط اجتماعی یابد. اما این کمال در خلأ رخ نمی حقیقت عقلی تحقق می 

گریزد. این بستر اجتماعی است که کمال را ممکن آید یا البته از چنگ او می فرادست انسان می 

شود که پای علوم مدنی به تعبیر فارابی شود. این امر در مدینه محقق می ا از آن مانع می سازد ی می 

اسلامی،   اریخ فلسفۀ (. البته در سیر ت99  :1380آید )دیرکس،  ی به میان می یا فلسفه و حکمت عمل
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آییم، می   تر ش ی پ جدی قلمداد کرد. ولی هرچه    ، بیش از همهفارابی  قید مدنی بالطبع بودن انسان را  

که در حکمت اشراق و متعالیه اساساً   ی ا گونه به گیرد،  این مبنا کمتر محل توجه فلاسفه قرار می 

که در حکمت اشراق( یا از مفهوم متعارف خود حکمت عملی به معنای مشایی یا وجود ندارد )چنان 

می  و  خارج  بو شود  و  می   یی رنگ  برای عرفانی  ملاصدر   یابد.  مراحل نمونه،  به  را  عملی  حکمت  ا 

این مبحث هم به شکل   (. همۀ 298  : 1382اند )ملاصدرا،  د گر می چهارگانۀ سیروسلوک عرفانی بر 

 گیرد.باب یا کتاب مستقلی، محل بحث قرار می  دادن اختصاص استطرادی و بدون  

علامۀ  مقابل،  دیدگاه   در  از  اعتباریات،  نظریۀ  در  خود  پسین  رویکرد  اساس  بر  طباطبایی 

دریافت   ب ی ترت ن ی ا به گیرد و  فاصله می   ،مبنی بر مدنی بالطبع بودن انسان  ،شدۀ فلسفۀ سنتیتثبیت 

طبیعت و غریزه   حسب به پذیرد که انسان  دهد. او نمی گیری جامعۀ انسانی ارائه می متفاوتی از شکل 

(. انسان در واقع مدنی بالتبع است. یعنی به تبع 401  :13۶9عی باشد )مجموعه نویسندگان،  اجتما 

آورد. خود انسان با به رسمیت شناختن غریزۀ استخدام خوی و طبیعت استخدام به اجتماع روی می 

کند و این در خود و البته در دیگر افراد انسان، ناگزیر سود خود را در فرض سود همگان دنبال می 

گیری آن است. البته باید به این مطلب توجه داشت خود پایه و اساس روی آوردن به اجتماع و شکل 

(. ولی، برخلاف نظر 198  : تابی داند )طباطبایی، صراحت انسان را مدنی بالطبع می که علامه خود به 

طباطبایی، طبیعت آدمی )   ی اولیۀ تضا مشهور فیلسوفان، منظور ایشان از بالطبع این نیست که اق 

کلاسیک منظور نظر بود. ایشان چنین   گفتۀ پیش عنی معنایی که در دیدگاه  ( باشد. ی195تا:  بی 

که دستگاه تغذیه )مثلا سینه کند. به لحاظ جسمی هم در عین اذعان به این دیدگاهی را نفی می 

لی و گونه نیازها، ک داران( و خصوصاً دستگاه تناسلی انسان، اجتماعی است، ولی این مادر در پستان 

گیری و دوام جامعه باشد. پس چنین نیست که طبیعت، انسان پای   تواند منشأ دائمی نیست و نمی 

(. بدین قرار باید 195- 187  :تا بی ای راهنمایی کرده باشد )طباطبایی،  را مستقیماً به چنین اندیشه 

 ، امر دیگری باشد. « بالطبع بودن مدنیت »یا    « بالطبع »منظور علامه از  

وجوب  کردن  اعتبار  منشأ  که  است  استخدام  طبیعت  این  واقع  در  اعتباریات،  نظریۀ  طبق 

ها، سود استخدام آن   ها و وجود غریزۀهه با دیگر انسان شود. فرد انسانی هم در مواج استخدام می 

انجامد. پس انسان در واقع کند. این امر به اعتبار اجتماع می خود را در فرض سود همگان دنبال می 

کند. که علامه خود گاهی از مدنی »بالتبع« یاد می مستخدم بالطبع و مدنی بالاستخدام است، چنان 
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گری انسان است. علامه خود گاهی هم یعنی زندگی جمعی ذاتی نیست، بلکه به تبع خوی استخدام 

 (.4۶- 45  :1371کند )طباطبایی،  ار یاد می از این اصل به مدنی بالاجبار یا مدنی بالاضطر 

 انسان موجودی فرهنگی  .4.  4

در   مدرن،  دورۀ  فانساندر  فلسفی،  انسان میشناسی  وجود  مقومات  از  را  این  رهنگ  در  دانند. 

انسان را دوگانرویکرد،  عزیمت خود  نقطۀ  به طور   - ت  طبیع  هشناسی  است.  داده  قرار  فرهنگ 

شناسی نقطۀ عزیمت خود را در طبیعت و افعال برخاسته مشخص، از قرن شانزدهم میلادی، انسان

از طبیعت انسان قرار داد. ادراکات و افعال انسانی را هم بر آن اساس تحلیل و تبیین کرد. بعدها  

از انسان طبیعی آغاز کرد و در آن بیشتر بر وجود تمایز در انسان شناسی فلسفی هم بحث را 

  ، تفرد بشری و ادراکات ویژۀ انسان از سایر موجودات تمرکز کرد؛ چیزهایی همانند روح انسانی

از پیش ،  حالنیدرع فرهنگ هستند.    روان و مبدعان مباحث فلسفی دربارۀ انسان. هردر و شیلر 

آید؛ زیرا هرگونه بحث دربارۀ فرهنگ، بحث شناسی فلسفی نیز به شمار میها انسانمباحث آن 

 (. 318 :1393اند )مصلح، ز درست دانسته دربارۀ انسان است. عکس این مطلب را نی

جهان انسان است. انسان  زیست  ،یابد. فرهنگشود و نشو و نما میانسان در فرهنگ متولد می

از طبیعت جدا می شود و انسان طبیعی، انسان ماقبل فرهنگ است. چراکه طبیعت با فرهنگ 

است    جاندارانطبیعی(، جامع مشترک او با سایر    -  یها و تمایلات تکوینانسانی )نیازها، خواسته 

شود. دقیقاً همین تقابل طبیعت و فرهنگ،  و با فرهنگ است که از طبیعت و سایر حیوانات جدا می

(. روسو زندگی طبیعی را 283: 1393مصلح، نقطۀ تکون مباحث فلسفی راجع به فرهنگ است ) 

  داند، در مقابلِ ثانی )توسط انسان( می  گذارد و هردر فرهنگ را آفریدۀمی  مقابل زندگی فرهنگی

مخلوق اول. از نظر کانت هم انسان حیوانی است که با عقل، تعین خاص خود را    عنوانبهطبیعت  

و اخلاقی می این فرهنگی و اخلاقی شدن در  یافته است و در جامعه موجودی فرهنگی  شود. 

می محسوب  آن  مقوم  و  است  دخیل  انسانیت  اینمفهوم  انسان،  شود.  تمایز  وجه  از  بیان  گونه 

رویکرد اومانیستی صورت گرفته است. چراکه انسان به سبب فرهنگی که خود آفریده    ریتأثتحت

هرچه انسان جهت و    ؛ لذاشوداست، از دیگران و طبیعت )وضع اولیه و طبیعی خود( متمایز می
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نهادهای خانواده، اقتصاد، سیاست و...(    تماعی بیشتری داشته باشد )در حوزۀابعاد فرهنگی و اج

 (. ۶3-۶2: 1393مصلح،  شود )از طبیعت دورتر می

انتزاعی. فرهنگ عبارت    است  یو امرانسان ماقبل فرهنگ است    ،در نتیجه، انسان طبیعی

دهی ارتباط انسان با  ها و الگوهای مفهومی و رفتاری معطوف به شکلها، برساختهاست از آفریده

انسان و  فرهنگ  محیط  فلسفۀ  نظریۀ  با  گوناگونی  جهات  از  علامه  اعتباریات  دیگر.  گره  های 

و  خوردمی )ضوابط  اعتباریات  به  او  تکوینی  نیازهای  و  انسان طبیعی  از  آغازیدن  با  نیز  . علامه 

رسد. او صریحاً اعتباریات و تمدن )فرهنگ( را فتار و نهادها و تفکرات اعتباری( میرهنجارهای  

علامۀ طباطبایی با فرض ناقص و بالقوه دیدن ابعادی از  (. 12 : 1381، طباطباییداند )متلازم می

)قوا و جهازات طبیعی خود( و    وجود انسانی بر آن است که انسان بنا به اقتضاء طبیعت و تکوین

آید. در این مسیر بنا بر احساسات برآمده از آن نیازها در مقام رفع آن نیازها و استکمال خود برمی

به برمیانسان  را  اعتباری  ادراکات  اندیشه،  صاحب  و  آگاه  موجود  اعتباریات  عنوان  پس  سازد. 

آفریده بر  است  فرهنگ  مشتمل  )همان موجودیتی که  نیازهایش  رفع  و  استکمال  برای  او  های 

ست از طبیعت او و فرهنگ که در این دیدگاه انسان و رفتار او برآیندینامیده شده است(. لذا  

اوستزیست  می  جهان  معادل  اعتبارساز  موجودی  به  انسان  تعریف  موجودی و  انسان  با  شود 

آن ب  فرهنگی.  فرهنگ،  نظریات  به  مینا  صادر  انسان  از  دوسویه  چه  تأثیر  برآیند  و  مولود  شود، 

)نیازها تکوینیخواسته   ، طبیعت  تمایلات  و  آفریده-ها  مثابه  به  فرهنگ،  با  است  و  طبیعی(  ها 

 (. 5۶ : 1393سیر رفع آن نیازها )مصلح، ابداعات انسانی در م

سازد، این نکته  آشکار میاز مباحث دیگری که قرابت قلمرو اعتباریات را با قلمرو فرهنگ  

طباطبایی، از نوعی سیر قهقرایی در    اتی به نام فرهنگ، به تعبیر علامۀ است که توجه به موجود

  که صرفاً   آنجاستصفر و کف انسانیت. در    گرفته است؛ یعنی رفتن به نقطۀ  نشئتشناسی  انسان

فعالیت و تفکر   موجودی طبیعی هنوز وارد مرحلۀعنوان  شویم که بهرو مییعت انسان روبه با طب

فرهنگ( نشده است. این موجود طبیعی، با قوا و    -اعتباریات    -و اعتقاد و ارزش و ضوابط رفتار )

(.  225  : تابیجهازات و نیازهای تکوینی، مانند هر موجود دیگری فعالیت ذات دارد )طباطبایی،  

. همچنین این  است  و کوشش در جهت نفع خودنخست صیانت از ذات خویش    این فعل در درجۀ

حرکت در انسان همراه با علم و ابداعات فکری است. این علم و ادراک که منشأ استکمال است 



 د يجد يفلسف  يشناسبا نظر به انسان ييطباطبا هعلام اتياعتبار يۀنظر يشناختلوازم انسان

 

 

21 

واسطه، به استکمال این طبیعت  آید که بام حقیقی هم به شمار میست. البته علهمان علم اعتباری

اندیشمندان این حوزه نگاه  طبیعت و فرهنگ در     یادآور دوگانۀرساند )همان(. این دقیقاًیاری می

های  صورت   یسوبهتدریج  آغازین، از طبیعت شروع کرده و بهاست که از نظر آنان انسان در مراحل  

 فرهنگ استکمال یافته است.

 عنوان سوژه انسان به .5.  4

که  چنان  هممدرن    یانسانعلومو    کرد  قلمداد  1وژه توان تاریخ ستاریخ فلسفۀ دورۀ مدرن را می

(. سوژه فاعل شناسایی  408  : 1393اند )فوکو،  وژه شکل گرفتهمیشل فوکو گفته است، بر محور س

داند. این متعلق و موضوع معرفت هم لاجرم است که غیر خود را ابژه و متعلق معرفت خود می

های سوژه است، و از وراء ر به قدر و قالبو مقدّ  های آن استمصبوغ به صبغۀ ذهن و محدودیت

تصور می مجرا و حجاب خواسته  او  تمایلات  و  نیز طی سیر ها  عملی  لحاظ  به  این سوژه  شود. 

گذارد،  ای که قانون حاکم بر خود و اجتماع را خود میگونهتر شده است، بهیخی خود، خودآیینتار

کسره اعتباری دانست؛ زیرا  مدرن را ی   توان فلسفۀ دورۀ ، می اساس ن ی برا کند.  خود نیز از آن تبعیت می و  

فقط  را    نه  نظری  ادراکات  حتی  بلکه  را،  عملی  نگرش   هم ادراکات  از  تمایلات،  برخاسته  ها، 

های مقولی و ذهنی خاص انسان حاصل  داند که در قالب اندازها و آمال انسانی می ها، چشم گذاری ارزش 

 زند. شوند. بدین ترتیب این سوژه است که رنگ و انگ خود را بر هر شناخت نظری و عملی می می 

ها را ادراکات اعتباری آیند و آننوعی از ادراکات ما که به کار عمل و استکمال انسان می

اینمی گونه هستند. اما هیچ اعتباری بدون حقیقت نیست و ادراکات اعتباری هم نامیم، دقیقاً 

های وصول ها و روشکنندۀ آناند. آگاهی به نیازها، اسباب تأمینناگریز با ادراکات حقیقی ملازم

(. ولی  175-172  تا:ین جهت هستند )طباطبایی، بیبه غایات، از جمله ادراکات حقیقی لازم در ا

خود، بلکه به جهت اهداف استکمالی و عملی به کار  خودی همۀ این ادراکات حقیقی هم نه به

ی  آیند. همچنین متناسب با نوع ارتباط میان قوای نفس و واقعیت و از منظر نیازهای انسان می

از آنتصور می ها  تجهیزات آن   آنچهگوید »جز  ها. علامه صریحاً میشوند، و نه فارغ و مستقل 

بیان علامه ناظر به  (. البته  171تا:  طباطبایی، بیکنند« )کند، چیز دیگری تصور نمیمی  اقتضا

 
1. subject 
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های متفاوت است: »مثلاً  های نظری مصبوغ به صبغۀ نیازها و احساسات و بالتبع جهاناندیشه

صوری  و اگر ببینند از آن التذاذ ت  کنندنمی   ردادنیشگاه اندیشۀ زاییدن و  گذار هیچجانوران تخم 

 (. 171 تا:ندارند« )طباطبایی، بی

ای درک و دریافت ادراکات عملی، گونه  صراحت در حیطۀنظریۀ اعتباریات علامه به  ن،یبنابرا

کند. ما احساسات  را تبیین و تأیید می  انسان  گذاریمتناسب، متلائم و متأثر از تمایلات و ارزش 

)طباطبایی،   ماست  درونی  نیازهای  و  قوا  حاصل  که  داریم  عواطفی  اعتبار    (174  : تابیو  به  و 

ای که متعلق شهوت یا غضب باشند: »پس ناچار  گونهبه  ،کنیماحساسات، افعال خود را تصور می

طباطبایی،  دهیم« )احساسی خود را هم به فعل و هم به ماده و هم به خودمان می  -  یصورت ادراک

کنیم و در ذیل این احساس خود، احساس گرسنگی می   بر اثر فعالیت قوۀ غاذیۀ(. مثلا17۶ًتا:  بی

.  نامیمیابیم و میلقب »خوردنی« و فعل را »خوردن« و خود را »خورنده« می  ، ای در خارجبه ماده

مر و  مرحله  سه  در  ترتیب  خود  تبۀبدین  صبغۀ  تصور،  و  رنگ  فعل،  متعلق  و  فعل  و    و  نیازها 

واقعیت برای رفع نیازها و حرکت   یسوبهحرکت    گیرد. اساساً احساسات انسانی را به خود می

 (.204تا: طباطبایی، بیگیرد )کمال با این تمهید ادراکی صورت می یسوبه

رافع   آنچهاین ادراکات عملی البته فارغ از ادراکات حقیقی نیستند؛ چون تشخیص کمال و  

در نیاز به آب و احساس تشنگی باید پیشاپیش    نیاز و نقص است از سنخ علوم حقیقی است. مثلاً

عنوان ترکیب شیمیایی بهرفع تشنگی تجربه کرده باشیم. ولی همین آب را نه    مایۀ  عنوانبه آب را  

کنیم و صورت وجوب را به آن عنوان برآمده  عنوان »رافع تشنگی« تصور میبه(، بلکه  O2Hآن )

 (. 227تا: طباطبایی، بیدهیم )از نیاز خود می

شود واقعیات و  خوبی مشخص است که زندگی و حیات عملی ما باعث میاز تحلیل علامه به

طبیعت را از روزن نیازها و عواطف خود درک کنیم؛ علامه در همین جهت هر موجود زنده را  

عنوان طفیل واحد جوهری نامبرده  دهد که »موجودات دیگری بهرار میتر قمرکز جهانی کوچک

وا و  فراگرفته  را  وی  گرداگردش  همۀ  هستند بسته  او  مرگ  با  می  و  نابود  جهان  شود«  این 

ایشان به همین سیاق در »1۶1  :تا بی)طباطبایی،   الدنیا(.  را الانسان فی  انسانی  «، هویت حیات 

(. نشئۀ دنیا ظرف امور اعتباری است. 47-41  :1371داند )طباطبایی،  آمیختگی با اعتباریات می

البته این نظام اعتباری و وهمی در ظل و ذیل یک نظام طبیعی )طبیعت انسانی( شکل گرفته  
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به لحاظ کثرت احتیاجات،    شود. ادراکات اعتباری دائماًاست که جز از روزن اعتباریات رؤیت نمی

گیرند.  میوانب زندگی اجتماعی انسان را فرا  ج  که همۀکنند تا جاییتر پیدا میای وسیع دامنه 

بدین ترتیب لباس خیال بر قامت تمامی امور زندگانی او پوشانده و تمام شئون زندگی انسان به  

شود. دوستی یا کرامت، رغبت یا نفرت ورزیدن، امیدوار و مأیوس بودن،  رنگ وهمیات آمیخته می

نشاط و افسردگی داشتن، تحت تأثیر این اعتباریات است. حسن و قبح، وجوب و حرمت، نفع و  

 گیرد. ها صورت میتحت لوای آن  ،که اعمال ای« استو »معانی خیالیه  عناوین ضرر، خیر و شر

حیات   کند و بیرون از آن توان ادامۀمی  انسان همچون ماهی در آب اعتباریات شناباری؛  

ل هم  و تکامل است. عم ء(؛ زیرا دنیا ظرف عمل برای بقا47: 1371طباطبایی، میرد )ندارد و می

به   تنها در سایۀ این مطالب  از  اعتباری قابل تحقق است.  انسان در  ادراکات  پیداست که  خوبی 

نگرد  ور است و از روزن آن به زندگی و جهان مینظامی از معانی خیالی و وهمی و اعتباری غوطه

کند. »پس حقایق علمی مخلوق خودمان و تابع خودمان بوده و یک ثبوت غیرقابل  و فعالیت می

ها همه نوعی تفطن به فاعلیت و محوریت انسانی و  این  (.12۶  :تا بیتغییری ندارند« )طباطبایی،  

 . شودمینوعی توجه به وجه انسانی معرفت است که البته به حوزۀ ادراکات عملی محدود 

 گیرینتیجه .5

غلبه یافته است.  بر انسان شناسی  انسان شناسی فلسفی در دورۀ جدید و معاصر، رویکرد عملی 

عملی فلسفی را در سنت اسلامی عمدتاً باید ذیل و ضمن حکمت عملی حکمای مسلمان جست. 

شناسی  شناسی عملی بعد از فارابی عموماً در حاشیۀ حکمت و انساناما حکمت عملی و انسان

طباطبایی بوده که با ابداع نظریۀ اعتباریات   ها این علامۀوده است. بعد از قرن و طفیل آن ب  نظری

در هم   را  بنیاد جدیدی  و ضمناً  و هم صریحاً  دمید  عملی  پیکر حکمت  به  تازه  خونی  و  روح 

تاکنون کمتر  انسان اعتباریات  اندیشۀ علامه در نظریۀ  از  این وجه  پایه گذاشت.  شناسی عملی 

 قرار گرفته است.  موردتوجه

بندی کرد که انسان توان در این قالب صورت شناختی نظریۀ اعتباریات را می ماحصل انسان 

که خود از سنخ فعالیت ذهنی است )دادن حد چیزی موجودی است اعتبارساز. اعتبار علاوه بر این 

 ؛ لذاگیرد و از نوع ادراکات عملی است به چیز دیگر(، اساساً در حیطۀ فعالیت و عمل انسانی قرار می 
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شناسی عملی است. این انسان   مدنظر انسان در پس و پشت این نظریه، از حیث فعالیت و عمل  

 با نظریات جدید است:  سهی مقا قابل امروزین و   ،برآمده از نظریۀ اعتباریات، به جهات گوناگون 

  به رویِ  رونیازاکه علامه آن را با رویکردی پسینی و تجربی به دست آورده است.  اولاً این

ثانیاً به وجه طبیعی،    زیستی و اجتماعی و رفتاری گشوده است.  -  یهای علوم طبیعها و یافتهداده

دیگر وجودی انسان    ابعاد که  تکوینی و اجتماعی وجود انسان عطف توجه داشته است بدون این

شود. وحدت  نفی  اندیشۀ  یک  ارائۀ  با  خواسته ثالثاً  تمایلات،  نیازها،  میان  انسان،  به  ها،  گرایانه 

این خود افق و زمینۀ   .کمالات و غایات طبیعی و روحانی تقابل و تزاحمی را ضروری ندیده است

 های جدید و معاصر فرا روی ما گشوده است.مشترکی را برای گفتگو و تعامل با اندیشه

و نیازها    نوعی اهتمام و عنایت به وجه فاعلیت انسانی و محوریت اومستلزم  رابعاً این نظریه  

. این شاید برای بار اول باشد که در تاریخ فلسفۀ اسلامی وجه  استو تمایلات او در ادراکات عملی  

در حیطۀ ادراکات نظری در    صراحتبه  علامهسوژگی انسان مورد تأکید قرار گرفته است. هرچند  

خامساً با عطف توجه به شناخت انسان در   گنجد.گرایانۀ سنتی میگرایی واقعهمان سنت عقل

شناسی  ، علامه طباطبایی راه را برای ارائۀ یک انسانای بدیعساحت عمل در قامت و تراز نظریه

 جامع و یکدست مشتمل بر همۀ ابعاد نظری و عملی انسان مهیا کرد.

 منابع 
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